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تحلیل

تنــوع و تعدد روزافــزون اخبار و اطلاعات، انســان 
امــروزی را در تنگنای بزرگــی قرار داده اســت. آزادی 
بی حدوحصر و ذره ای شــدن نظام اطلاع رســانی که با 
پیشرفت های فناورانه حاصل شده، به نوعی آنارشیسم 
و ازدســت رفتن جریان اصلی جامعه از دست نخبگان 
انجامیده اســت. مردم اطلاعات و دانش سیاسی خود 
را از رســانه ها به دســت می آورند و این اطلاعات، پس 
از تحلیل و پردازش مستقیم توسط مخاطب یا با کمک 
رهبــران فکری، مبنای دیدگاه هــا، نگرش ها و در نهایت 
رفتار سیاسی مردم می شود. اکنون با برآمدن رسانه های 
جدید، مســئولیت اجتماعی روزنامه نگاران و نقش آنان 
در شــکل گیری افکار عمومی، دچار چالش جدی شده 
و نخبــگان در موضع انفعال قــرار گرفته اند.  آنچه ژان 
بودریار در باب سرشت رســانه در عصرنو بیان می کرد، 
اینک به وقوع پیوســته است. بودریار در کتاب «در سایه 
اکثریت خامــوش»، ظهور طبقه جدیــدی را پیش بینی 
کــرده بود که آن قدر متکثر و نظم نایافته اند که هر معنا 
و رخــدادی را در خود جذب و مضمحــل می کنند. آن 
طبقــه جدید، همین تولیدکنندگان محتوا هســتند که با 
سهولت هرچه تمام، در رســانه های اجتماعی، اخبار و 
اطلاعــات عرضه می کنند، ضمن آنکه خودشــان کاربر 
و مصرف کننــده اطلاعات نیز هســتند. تکثر باورنکردنی 
مطالب تولیدشــده در مورد موضوعات روز و شــفافیت 
حداکثری، تمام جزئیات و شــواهد موجود یک رخداد را 
به حدی شفاف می کند که معناداربودن و حتی در بیانی 
رادیکال تر، «واقعی بودن» را تحت الشعاع قرار می دهد. 

امــروز در دهکــده جهانی، حیات فــردی و جمعی 
بــه «اطلاعات محورشــدن» زندگی بســتگی پیدا کرده 
اســت؛ حجم اطلاعات افزایش یافته و به دســت آوردن 
اطلاعات، ضرورتــي انکارناپذیر تلقی می شــود. اما در 
بطــن همین اطلاعات و اخبار، با پارادوکســی مواجهیم 

که کمتر به آن توجه شده است. هرچه حجم اطلاعات 
و اخبار افزایش می یابد، وابســتگی افــراد به ابزارهای 
اعتبارســنجی برای ارزیابی این اطلاعات بیشتر می شود. 
شــکل گیری این پارادوکس از آنجا سرچشــمه می گیرد 
که این حجم عظیم اطلاعات، نه فقط اســتقلال فکری 
اشخاص را بالا نبرده، بلکه بیشتر از گذشته به ارزیابی ها 
و قضاوت های دیگــران در ارتباط بــا اطلاعات موجود 

وابسته شده ایم. 
برای درک این پارادوکس، مثالی می زنم. اگر از شــما 
بپرســم که چرا به تبعات زیــان آور تغییرات اقلیمی در 
محیط  زیســت باور دارید، احتمالا پاســخ می دهید که 
منابع اطلاعاتی  در زمینه  تغییرات اقلیمی و وضعیت کره 
زمین را معتبر می دانید. در بهترین حالت، شما به اعتبار 
پژوهش هــای علمی باور دارید و فکر می کنید بررســی 
مقالات علمی توسط دیگر محققان همان رشته  علمی، 
روش مناســبی برای تشــخیص حقیقت از فرضیات و 
ادعاهای بی اساس  است.   خانم گلوریا اوریگی، نویسنده 
ایتالیایی معتقد است در شرایط معمول، ما به رسانه ها 
اعتماد می کنیم که خلاصه ای از یافته   پژوهش های علمی 
را در اختیار ما قرار می دهند. در چنین حالتی، ما بیش از 
پیش از منابع پژوهش های علمی دور شــده ایم؛ چراکه 
این رســانه ها به صحت یافته های علمی منتشرشــده 
اعتمــاد کرده اند و ما نیز به صحت مطالب منتشرشــده 
توسط این رسانه ها اعتماد می کنیم. با پیشرفت فناوری و 
سهولت انتشار اطلاعات و اخبار در رسانه های اجتماعی 
توسط همه اشــخاص، اعتبار اطلاعات بیش از پیش با 
تردیدهای جدی مواجه شده و ما به عنوان مخاطب، در 
عین دریافت ســریع انواع اطلاعات، برای اعتبارســنجی 
آنها بایــد وقت و هزینه صرف کنیم.  نســل ما شــاهد 
تغییری بنیادین در الگوی ارتباطی بشر با اطلاعات است. 
با گذار از «عصر اطلاعات» به  سوی «عصر اعتبار» حرکت 
کرده ایــم. در عصر جدید، اطلاعــات و اخبار، تنها زمانی 
ارزش دارد که توسط دیگران مورد بررسی، ارزیابی و نقد 
قرار گرفته  باشــد.  تاکنون برخی رویدادهای بسیار مهم 
جهانی، مثل رفتن انسان به ماه یا واقعه یازدهم سپتامبر 
در نیویورک، مورد تشکیک قرار گرفته و اعتبار آن خبرها 

زیر سؤال رفته اســت. مثلا برخی به دروغ ادعا می کنند 
نه تنها پای انسان به کره  ماه نرسیده، بلکه تمامی برنامه  
فضایــی آپولو، صحنه ســازی بوده  اســت. اگــر از خود 
بپرسیم براساس چه مدارکی به واقعی بودن فرود انسان 
روی ماه اطمینان داریم، باید بپذیریم که دانســته های ما 
در مورد این شواهد ناچیز است، اما رسانه هایی که آن را 

منتشر کرده اند، اعتبار کافی داشته اند. 
تغییــر «عصر اطلاعات» به «عصــر اعتبار»، تغییری 
اســت که انســان باید در برابر اخبار دروغین، اطلاعات 
غلط و روش های مختلف نشــر اکاذیب، توانمند شــود. 
شــهروندی که در عصر دیجیتال به رشد و بلوغ رسیده 
اســت، نباید صرفا در جســت وجوی «صحــت» اخبار 
باشد، بلکه باید بتواند با پیگیری منابع اخبار و اطلاعات، 
اعتبارشــان را ارزیابــی کنــد. همچنین بتوانــد اهداف 
پخش کنندگان اطلاعات را ارزیابــی کند و از برنامه ها و 
مقاصــد افرادی که به این اطلاعات اعتبار می بخشــند، 
آگاهی کسب کند.  پس هرگاه که می خواهیم اطلاعات 
و اخبــاری را باور کنیم یا مردود بشــماریم، باید از خود 
بپرســیم: منبع این اطلاعات چیست؟ آیا این منبع معتبر 
اســت؟ چه مراجعی به آنها اعتماد دارند؟ به چه دلیل 
باید به این مراجع اعتماد کنم؟ چنین سؤالاتی به ما کمک 
خواهند کرد تا با واقعیت در تماس باشیم و پرسیدن این 
ســؤالات، بهتر از این اســت که منابع را به طور مستقیم 
بررســی کنیم تــا از صحت اطلاعــات اطمینان حاصل 
کنیم.   اندیشمندی گفته است تمدن برپایه  این حقیقت 
بنا شده که همه ما از دانشی بهره  می بریم که در تملک 
ما نیست و جامعه  مجازی متمدن، جایی خواهد بود که 
در آن مــردم می دانند چگونه به شــکل انتقادی، اعتبار 
منبــع اخبار و اطلاعات را ارزیابــی کنند. در این جامعه، 
مردم یاد می گیرند که چگونه به درســتی رتبه  اجتماعی 
کوچک ترین اطلاعات واردشده به سیستم ادراکی خود را 
ارزیابی کنند و از آن برای بهبود دانسته های شخصی شان 
بهره ببرند. در عصر ارتباط، افرادی توانا و پیشرو خواهند 
بود که راه سنجش اعتبار اطلاعات را بهتر بلد باشند و از 
آن درست استفاده کنند. از قافله جامعه مجازی متمدن 

دور نمانیم.

و اینک ظهور عصر اعتبار به دلیل رفتن گز آردی لای دندان
اصفهان تعطیل می شود

بابای سوفیا می گوید: دمشــان گرم. «به این دلیل  �
که چند نفر توی اینســتاگرام کلاهبرداری کردند و پول 
مردم را بالا کشیدند، قرار شده اینستاگرام بسته شود». 
به بابای ســوفیا می گویم: به نظــر من هم خیلی 
منطقی اســت. فقط نکته اینجاســت کــه چند نفر 
تــوی دولت و چند نفر توی مجلــس و چند نفر توی 
نهادهای مختلف و چند نفر توی صداوســیما و چند 
نفر توی وزارتخانه ها و چند نفر توی بانک ها و چند نفر 
توی صندوق های بازنشســتگی و چند نفر توی فلان، 
چیز کردند. چرا دولت و مجلس و نهاد و صداوسیما 
و وزارتخانه ها و بانک ها و صندوق ها و فلان را نبندیم 

که مشکل حل شود؟ 
یا مثــلا ما یک بار رفتیم دریا، چنــد نفر رفتند توی 
آب و چیــز کردند توی آب. جــای اینکه آن چندنفر را 
از آب دربیاورند بیرون، گذاشــتند آنها بمانند توی آب 
و بازی کنند. جاش ممنوع کردند ماها برویم توی آب 
شنا کنیم، چون احتمال اینکه ما هم چیز کنیم وجود 

داشت. 
یا یک بار من رفتم  دندان  پزشکی گفت یک دندانت  
کرم زده و خراب است، باید کل دندان هایت را بکشیم. 
اصلا چطور است چون با چاقو ممکن است به یک 

نفر آسیب بزنند کل زنجان را تعطیل کنیم؟ 
یا گز آردی می رود لای دندان آدم و قصه می شود، 

آیا نباید اصفهان را ببندیم؟ 
خود سوهان چی؟ وقتی می خوری می چسبد بین 
دوتا دندانت و هی باید انگشــت کنــی توی دهانت. 

اتوبان قم را نبندیم که مشکل حل شود؟ 
البتــه چندتــا خــودروی مونتاژ داخــل داریم که 
ترمزشــان نمی گیرد و ایربگشــان شــوخی اســت و 
بدنه شان را با پیت حلبی می سازند که منجر به مرگ 
مردم می شود که این موضوع ربطی به بحث ما ندارد. 
بابای ســوفیا گفت: خیلــی گاوی. تو اصلا منطق 

بحث حالیت نیست. 
گفتم: نه اتفاقا من خیلی بــه این روش معتقدم، 
چون وقتی چندتا دلال ارزی را از سر چهارراه و بالای 
چهارپایه کشــیدیم پایین، التهاب بــازار ارز صددرصد 
درست شد یا وقتی گوشــت گران شد، با گاوهایی که 

مسئول گرانی بودند برخورد جدی شد. 
بابای سوفیا گفت: خیلی خری. 

جمع بندی: ســوفیا... عشــقم... وقتــی منطقی را 
متوجه نمی شوی، با همان منطق پاسخ بده، ببین 

خودشان منطقت را متوجه می شوند یا نه؟ 
عاشق منطقی تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

شروع حذف پلاستیک از خانه
 در بریتیــش کلمبیا (غرب کانــادا) طرحی ارائه  
شــده برای اســتفاده از بازیافت ضایعات پلاستیکی 
اقیانوس ها در صنعت و همچنین تبدیل آن به دیزل 
و نفت سفید. کمپانی های شل و اکسون برای فعالیت 
متفــاوت در صنایع پلاســتیک پیش قدم شــده اند. 
همچنین ســازمان میراث اقیانوس هــا از هنرمندان 
خواســته اســت به آنها کمک کنند. این سازمان در 
حــال تلاش برای رفع علاقه بیشــتر به پلاســتیک و 
حذف ضایعات زباله های پلاســتیکی اســت. در یک 
رویکرد فراگیر و چندمنظوره قرار است نقشه برداری 
فضایی از اقیانوس هایی انجام شــود که در معرض 
انباشت زباله های پلاستیکی هستند. در یک عملیات 
موفق در اطراف ســاحل غربــی کانــادا، زباله های 
پلاســتیکی جمع آوری و برای بازیافت و دفع منتقل 
شد. این پلاســتیک ها به قاب عکس، کلبه ساحلی و 
نیمکت های پیک نیک تبدیل شده اند. حتی این شرکت 
درصدد است از شرکت های لوازم آرایشی درخواست 
کند تا از پلاستیک های بازیافتی در تبلیغاتشان استفاده 
کنند، اما شرکتی طرحی داده که پلاستیک را می توان 
به دیزل و نفت سفید تبدیل کرد. مدیر این شرکت به 
الجزیــره گفت: «فناوری بزرگ تری که ما به دنبال آن 
هستیم، ایده ای عالی اســت برای جوامع دورافتاده، 
ســاحلی یا حتــی جزیره هایــی که منابع ســوختی 
قابل دسترسی ندارند تا از پلاستیک به عنوان یک منبع 
مفید این جوامع بهره برداری شود». در گزارش هایی 
اعلام شده تا ســال ۲۰۲۵، میزان آلودگی اقیانوس ها 
بــه ســه برابر افزایــش می یابــد. بر اســاس برخی 
تخمین ها، ۵/۲۵ تریلیون تکه پلاستیک درحال حاضر 
در اقیانوس ها وجود دارد و هر ســال به اندازه ۱۷ تا 
از بزرگ تریــن اهــرام ثلاثه بطری پلاســتیکی به آب 
اقیانوس ها اضافه می شود. ۸۰ درصد از آلودگی های 
درون دریا، مشــتمل بر ســالانه حدود هشت میلیون 
تن پســماند پلاستیکی، از خشکی می آیند. ۴۹ درصد 
جمعیــت مهره داران دریایی بین ســال های ۱۹۷۰ و 
۲۰۱۲ کاهش یافته اســت. ۹۳ درصد آب آشامیدنی 
تجــاری (بطــری) در ۹ کشــور دنیــا آلودگی هــای 
میکروپلاســتیک دارند. دبیرکل ســازمان ملل متحد 
در پیامــی دولت هــا، جوامع و افــراد را فراخواند تا 
اقیانوس ها را با پاک کــردن از آلودگی، گرامی بدارند. 
آنتونیو گوترش در این فراخوان پیشــنهاد داده است: 
«بایــد به صورت فردی و جمعــی تلاش کنیم تا این 
فاجعه قابل پیشــگیری را خاتمه و هرگونه آلودگی 
دریاها، از جمله پلاســتیک را به صورت چشمگیری 
کاهش دهیم. اقدام از خانه شــروع می شود و رسا تر 
از کلمات ســخن می گوید. سازمان ملل متحد قصد 
دارد به عنوان الگو باشــد و بیــش از ۳۰ کارگزاری ما 
کار خود را برای پایان دادن به اســتفاده از پلاســتیک 
یک بارمصرف آغاز کرده اند». او پیشــنهادهای عملی 
نیز داده است: «همه باید نقشی ایفا کنند. می توانید 
امروز و هر روز با انجام دادن کارهای ســاده ای تغییر 
ایجاد کنیــد؛ مانند حمل کردن بطــری آب خودتان، 
لیوان قهوه و کیسه خریدتان، بازیافت پلاستیک هایی 
دارای  کــه  از محصولاتــی  کــه می خریــد، دوری 
میکروپلاستیک ها هستند و انجام کارهای داوطلبانه 

برای پاک سازی های محلی». 

فراخوان

تجربه دیگران

ظاهرا سیاســت برای ســلبریتی های آمریکایی 
از یک مایه دردســر فراتر رفتــه و به یک آلت قتاله 
تبدیل شــده است. مشاهیر هالیوود از اولین مراحل 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ تا همین الان انواع 
کشــمکش ها را با رئیس جمهور فعلی کشورشان 
داشــته اند و دارنــد؛ از شــرکت در کمپیــن نامزد 
مخالــف او از حزب دموکــرات و فعالیت تمام عیار 
برای انتخاب نشــدن او و پیروزی هیلاری کلینتون تا 
فحش های گاه وبــی گاه به دونالد ترامپ و فعالیت 
رســانه ای علیه او و کمپین های شبکه اجتماعی تا 
برپایی انواع راهپیمایی و تجمع و حتی شــاید یک 
شب در بازداشتگاه به ســر بردن؛ اما درگیری آنها با 
مســئله سیاســت و به ویژه پدیده ریاست جمهوری 
تازگی ندارد و این درگیری از سطح تبلیغ و فعالیت 
و موضع گیری و آثار هنری فراتر رفته است. فعالیت 
سیاسی در هالیوود یک بار به پیروزی رونالد ریگان، 
بازیگر آثار وســترن و جنایــی هالیوود، در انتخابات 
ریاســت جمهوری در دهــه ۸۰ میــلادی از حزب 
جمهوری خــواه انجامید و بعــد از آن هم بارها در 
حد شایعات و خبرهای رسانه ای و حتی بحث های 
جدی مثل نامزدی رابــرت ردفورد یا جورج کلونی 

بازیگر از جانب حزب دموکرات مطرح شد. 
حالا مدتی اســت که بحث احتمال نامزدی اپرا 
وینفری که هم زن است و هم سیاه پوست، به عنوان 

یک رقیب مقتدر در مقابل 
دونالــد ترامپ در ســال 
۲۰۲۰ مطرح است؛ اما اپرا 
وینفری به تازگی آب پاکی 
را روی دست طرفدارانش 
ریخــت و هرگونه قصدی 
انتخابات  در  برای شرکت 
ریاســت جمهوری آینــده 

آمریکا را تکذیب کرد. این مجری، بازیگر، تهیه کننده 
و فعــال اجتماعــی آمریکایــی، در مصاحبه ای با 
مجله ووگ کــه در حوزه مد و ســرگرمی فعالیت 
می کند، اعلام کرد که چشــم انداز سیاســت دوران 

معاصر او را «می کُشد».  
خانم وینفــری ۶۴ ســاله در ایــن مصاحبه که 
البته قرار اســت ماه آینده متن کامــل آن همراه با 
عکس او روی جلد شماره ماه آگوست مجله ووگ 
منتشــر شود، گفته اســت: «در این ساختار سیاسی 
– که تمامش حرف هــای غیرواقعی، چرت و پرت و 

خزعبل، کثافت، پلیدی، پشت هم اندازی و زد و بند 
شــده که همچنان ادامه دارد - احســاس می کنم 
کــه نمی توانم دوام بیاورم. مــن نمی توانم این کار 
انجام دهم.  را  ریاســت جمهوری)  (بر عهده گرفتن 
این حرفه تمیزی نیســت. چنین کاری من را خواهد 

کشت».
این چهره شاخص رسانه ای که اعلام شده است 
با لباس سفارشــی دست دوز سفید طراحی شده به 
دست استلا مک کارتی روی جلد مجله ووگ خواهد 
رفت، در مصاحبه اش همچنین درباره فمینیســم و  
کمپین شــبکه های اجتماعی «وقتشه» (با هشتگ 
Times Up) صحبــت کرده و گفته که او نگاه خود 
را به ســویه مثبــت و نتایج ایــن حرکت ها دوخته 
است. وینفری گفته اســت: «مردم مدام درباره این 
می گویند کــه «چه دوران تیره و تاری اســت»؛ اما 
چه می شود اگر ما این پارادایم را تغییر بدهیم؟ من 
به این موضــوع از زاویه متفاوتی نگاه می کنم. این 
سؤال را از خودم می پرسم که واقعا معرکه نیست 

که ما داریم به این بیداری می رسیم؟».
البتــه اپرا وینفــری قبلا هم گفته بــود که مایل 
نیســت وارد میدان سیاســت شــود. در ماه فوریه 
(بهمــن ۹۶)  در مصاحبه با مجلــه پیپل گفت که 
فقــط مداخله الهی می توانــد او را متقاعد کند که 
وارد رقابت انتخاباتی شود و حتی تشویق و ترغیب 
دوســتان قدیمی و صمیمی او هم نتوانست به این 
کار وادارش کنــد. «من به حرف شــان گوش کردم 
و وقتی دیــدم آن همه آدم دارنــد چنین چیزی را 
می گویند، پیــش خودم فکر کــردم وای، من هرگز 
در زندگــی ام تصــور نمی کــردم کــه بخواهم در 
سیاســت باشــم. همیشه 
جوابم این بــود که نه نه 
می گفتند،  خیلی هــا  نه... 
میلیاردرها بــا من تماس 
می گیرنــد و می گویند یک 
میلیــارد دلار برای کمپین 
اختیــارم  در  انتخاباتــی 
دعــا  بعــد  می گذارنــد. 
کــردم و گفتم خداوندا، اگر من بایــد وارد مبارزات 
انتخاباتی بشــوم، به مــن بگو، باید آن قــدر برایم 
روشــن باشــد که اشــتباه نکنــم». با این حال نطق 
پرشــور او در مراســم اهدای جوایــز گلدن گلوب 
۲۰۱۸ باعث شــد کاربران توییتر به شوخی و جدی 
کمپینــی برای تشــویق او به شــرکت در انتخابات 
 ۲۰۲۰ Oprah ســال ۲۰۲۰ راه بیندازند و از هشتگ
در توییت هایشان اســتفاده کنند. با این حال فعلا به  
نظر می رسد اپرا حاضر نیست تسلیم این بازی های 

طرفداران شود.

سیاست من را مى کُشد

ورود دونالد ترامپ ممنوع! 
دونالــد ترامپ را به یک شــهر انگلســتان راه  �

نمی دهنــد و فایــده ای هم ندارد که ســراغ خانه 
کدخــدا را بگیرد، چــون خود کدخــدا ورود او را 
ممنوع کرده است! این طور که در اخبار آمده، آقای 
مجید مجید، شهردار جدید شهر شفیلد انگلستان، 
اعلام کرده اســت که اجــازه ورود دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، را به شــهرش نخواهد داد. 
ترامپ قرار اســت هفته آینــده در ۱۳ جولای (۲۲ 

تیر) از انگلستان دیدن کند. 
مجیــد مجید کــه ســومالیایی تبار اســت و از 
پنج سالگی در انگلستان زندگی کرده، همین امسال 
ســمت شهردار ارشد شهر شفیلد را عهده دار شده 
است. شهر شفیلد که با مناطق حومه اش بیش از 
یک میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، یکی از 
شهرهای بزرگ در جنوب یورکشایر انگلستان است. 
رســانه های آمریکایی و بریتانیایــی اعلام کرده اند 
که آقای مجیــد مجید برای اعلام همبســتگی با 
مکزیکی هــا با کلاه خاصی که جــزء لباس محلی 
مردم مکزیک اســت، به شورای شــهر رفته و روز 
ورود ترامــپ به انگلســتان، ۱۳ جــولای را «روز 
همبســتگی با مکزیک» نامیده اســت. وی ترامپ 
را به صراحت «آشغال بی ســروپا» نامیده و برای 
دادن این لقب، در توییتی پنج دلیل برشمرده است: 
۱- به علت ممنوعیت ورود مضحک و نژادپرستانه 
بــرای مســلمانان بــه آمریــکا ۲- بــرای خروج 
احمقانــه از معاهــده اقلیمی پاریــس ۳- برای 
انتقال بی فکرانه ســفارت آمریکا به بیت المقدس 
۴- برای زندانی کردن کودکان در مرز ۵- برای دفاع 
از خشونت و اقدامات برتری طلبانه سفیدپوستان. 

مجید هفته گذشــته در جلســه شــورای شهر 
شــفیلد به شــدت به ترامپ تاخت. «در شــرایط 
سیاسی فعلی که ترس و نفرت در همه جا گسترده 
شــده اســت، آدمی مانند دونالد ترامــپ آخرین 
چیزی اســت که بتوانیم لازم داشته باشیم. او یک 
زباله دانی مملو از نفرت است که بین جوامع نفاق 

می اندازد و به اقلیت ها ستم می کند».
وی در ادامه نطقش در شورای شهر گفت: «ما 
اکنون بیش از هر زمان دیگری به این نیاز داریم که 
با وجود اختلافات خود، با هم متحد شویم و همه 
را در جامعه مــان تقویت کنیــم و به طور جمعی 
برای ساختن آینده ای که در آن عشق و مدارا وجود 
دارد و هرکــس خــود را به آن متعلــق می داند، 

کار کنیم».

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

خبر

جداسازی کودکان پناه جو از والدین در انگلستان
اجرای سیاســت های ظالمانه علیه پناه جویان که 
در یک ماه اخیر در ایــالات متحده آمریکا جنجال های 
بسیار برانگیخته، از قرار معلوم به انگلستان هم سرایت 
کرده است. هفته گذشته تعدادی از مسئولان مدارس، 
مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات اجتماعی 
با ارســال نامه سرگشــاده ای به وزارت کشــور بریتانیا 
خواستار آزادی پناه جویانی شــده اند که بازداشت آنها 
به کودکانشــان آسیب می زند.  براســاس گزارش های 
مطبوعات بریتانیایی از جمله ایندیپندنت، وزارت کشور 
به عنوان بخشی از برنامه جدید خود مبنی بر بازداشت 
مهاجران، تعداد زیادی از کودکان را از والدینشــان جدا 

کــرده و در بعضی موارد آنهــا را ناگزیر تحت مراقبت 
دولت درآورده اســت.  مؤسســه خیریــه «وثیقه برای 
مهاجــران زندانــی» (Bid) که از افراد بازداشت شــده 
حمایت می کند، اعلام کرده است در سال گذشته شاهد 
جداســازی ۱۷۰ کودک از والدین مهاجر خود بوده و به 
باور این ســازمان، احتمالا تعــداد کودکانی که وزارت 
کشور انگلستان از خانواده هایشان جدا کرده، به مراتب 
بیشــتر از این اســت. به گفته فعالان اجتماعی، موارد 
مشاهده شده، متضمن نقض دستورالعمل های صریح 
وزارت کشــور مبنی بر ممنوعیت جداکردن کودکان از 
هر دو والدشان است که منجر به قرارگرفتن آنها تحت 

سرپرستی مستقیم دولت می شود. 

 قادر باستانى
 مدرس و پژوهشگر 

   علوم ارتباطات اجتماعى

زنانى که من دیده ام

شاید اولین چیزی که در کریستینا توجه من را جلب 
کرد، اختلاف قد بسیار زیادش با نامزدش بود یا همنامی 
او و نامــزدش «کریــس» توجه برانگیز بود، شــاید هم 
حضور فعال و مداوم کریس در همه برنامه ها در کنار 
کریســتینا بود که این تفاوت را بیشتر به چشم می آورد. 
کریســتینا، دختری سفید با موهای قهوه ای تیره و قدی 
کوتاه تر از میانگین و نامزدش مردی اروپایی اهل لتوانی، 
با قدی بســیار بلندتــر از همه دوروبری هــا و موهای 
روشن؛ این دو نفر همیشه و همه جا در کنار هم بودند. 
تفــاوت ظاهری چیزی نبود که بر خودشــان پوشــیده 
باشــد و گاه در موردش حرف می زدند؛ در این مورد که 
می توانند مســائل را از دو وجه نگاه کنند؛ یکی از پایین 
و دیگــری از بالای بالا! و حتی اینکه این موضوع باعث 
شده بتوانند نگاه جامع تری به دنیا داشته باشند! چنین 
شوخ طبعی ای با موقعیت شخصی، از کسانی برمی آید 
که از «جا»یی که در زندگی ایســتاده اند راضی هستند 
و ازاین رو می توانند راحت خودشــان را دست بیندازند. 
ایــن دو نفر هم وطن نبودند؛ با دو نگاهی که به زندگی 
داشــتند، با همه تفاوت ها، بســیار همراه بودند و تیم 
کاملی را شکل می دادند. همیشه آرامش و پذیرشی که 
نسبت به یکدیگر داشتند برایم جذاب بود. اینکه همه 
اختلاف ها و تفاوت ها را مثبت می دیدند و می کوشیدند 
تا نقطه  قوتی از آن بسازند. در دوره لیسانس در شهری 
در غرب آمریکا هم دانشگاهی و با هم آشنا شده بودند. 
بــرای ادامــه تحصیل هر دو به شــهری کــه خانواده 
کریســتینا در آن زندگی می کردند آمــده بودند. دختر 
درس می خواند و پسر کار می کرد. کریس مهندس بود 
و عکس های بسیار خوبی می گرفت تا جایی که چندبار 
برای عکاســی از مراسم حرفه ای توسط بچه ها دعوت 
شــد و حالا من از یکی از همیــن عکس ها می خواهم 
بنویسم. کریســتینا یک خواهر کوچک تر داشت و همه 
با پدر و مادرشــان زندگــی می کردند. کریســتینا مدام 
در مــورد خانــواده اش حرف مــی زد. بیــش از همه 
از «خواهرکوچولــو» کــه آن موقع نوجوان محســوب 
می شــد و برای ما دریچه ای بود از خواست ها، سلایق 
و علاقه های یک نوجوان غربــی. هرچند با توصیفات 

کریســتینا خواهرکوچولو بســیار عاقل تــر و فهمیده تر 
از بســیاری از نوجوانان بود و کل خانــواده او را قبول 
داشتند و به نصیحت هایش توجه می کردند. کریستینا 
هم همیشه فکر می کرد خوب اســت برای کارها نظر 
خواهرکوچولو را جویا شود. ما هم حتی گاهی مواقع، 
خصوصــا در مواردی که بحث اجتماعــی روز بود، به 
شــوخی یادی از خواهرکوچولوی کریستینا می کردیم. 
من تــا روزی که عکس را ندیده بــودم، تصویری که از 
خواهرکوچولو داشــتم، دختری بود شبیه کریستینا، اما 
جوان تــر و جســورتر، اما عکس خانوادگــی تصورم را 
به هم ریخت. تــا آن روز نمی دانســتم خواهرکوچولو 
درواقع دخترخوانده پدر و مادر کریستیناست. دخترکی 
از آفریقا - با پوســت مشکی و موهای وزوزی - راهنما 
و تکیه گاه این خانواده بود. برای کریســتینا «خواهری» 
به قدری جا افتاده بود که هرگز لازم نمی دید در معرفی 
توضیحــی اضافه کنــد. عکس العمل مــا البته وقتی 
چندبار به صورت دخترک شاداب با چشمان درشت و 
براق اشاره کردیم و پرسیدیم این خواهرکوچولو است؟ 
باعث شــد که توضیح دهد که پدر و مادرش دوســت 
داشــته اند بچه های بیشتری داشــته باشند و بعد فکر 
کردند برای اینکه خانواده بزرگ تری داشته باشند لازم 
نیســت همه بچه ها را خودشــان به دنیــا بیاورند. در 
مورد چالش هــای اول کمی توضیــح داد، اما باورش 
این بود کــه مهم پذیرفتن دیگری با جان و دل اســت 
که وقتی خواهرکوچولو عضو رســمی و عزیز خانواده 
اســت، خودش و دیگران هم ایــن را می پذیرند. هنوز 
آن عکــس خانوادگی را جایی در ذهنــم ثبت کرده ام 
و گهگاهــی به آن رجوع می کنــم. این همه تفاوت در 
یــک قاب و در یــک خانواده، آن هــم در وضعیتی که 
رگه های نژادپرســتی به شکل های گوناگون در همه جا 
بروز می کند، ستودنی است. حتم دارم هیچ کدام از آن 
چشمان درخشان و لب های خندان تصنعی نبودند. به 
خودم می گویم بحث از تحمل تفاوت ها گذشــته، باید 
یاد بگیریم تفاوت ها را به رسمیت بشناسیم، ارج نهیم، 
قدر بدانیم و بتوانیم در یک قاب در کنار هم بایســتیم و 

از ته دل بخندیم. 

یک قاب عکس عجیب
زهرا عمرانى 

 ساسان گلفر

 جلال پیرمرزآباد


